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مرجان فاطمی  
             هفت ‌صبح

هیچ‌کس فکرش را هم 
نمی‌کرد که ویروس 

کرونا بتواند فصل ششم 
سریال پایتخت را چنان 

تحت‌تاثیر قرار دهد 
که نیمه‌کاره رها شود و 
هنوز هم بعد از گذشت 

شش ماه به سرانجام 
نرسد. »پایتخت6« با 
سختی‌های فراوانی 

ساخته شد. گرچه 
نتوانست به اندازه‌‌ 

»پایتخت 5« مورد توجه 
قرار بگیرد و با حواشی و 

انتقادهایی همراه بود، اما 
در فضای تلخ و پرتنش 

نوروز امسال، تنها سریال 
امیدبخش تلویزیون به 

حساب می‌آمد. 

»پایتخت5« نسبت به سایر پایتخت‌هایی که پیش از آن ساخته           میزان موفقیت
شده بود یک سروگردن بالاتر بود و این مســئله باعث شد توقع مخاطبان از فصل 
بعدی آن؛ یعنی »پایتخت6« بسیار بالا باشد. حذف باباپنجعلی از فصل جدید اتفاق 
خوبی را رقم زد و محور اصلی فصل ششــم به طور کلــی قدرتمند رقم خورد، اما 
محدودیت‌های ایجادشده به دلیل شــیوع ویروس کرونا باعث شد که تیم تولید 
نتوانند آنطــور که باید مطابق برنامه‌ریــزی پیش بروند و نهایتــا اکثر اتفاق‌های 

»پایتخت6« به همان شیرگاه محدود شد.

برخلاف فصل‌های قبل که مواجهه‌ شخصیت‌ها با اتفاق‌های عجیب           نقطه قوت 
در ســفر، جذابیت ایجاد می‌کــرد، این‌بار جذابیت اصلی داســتان بــه جایگاه و 
موقعیت‌های جدید شخصیت‌ها برمی‌گشت؛ موقعیت‌هایی که باعث شد هرکدام از 
آنها در شرایطی متفاوت از قبل قرار بگیرند و شخصیتشان تحت‌تاثیر این شرایط 
جدید متفاوت شود. موضع‌گیری سیاســی نقی معمولی، تبدیل شدن بهتاش به 
بازیکن نســاجی، ظاهر متفاوت فهیمه و ... همگی در این تغییر شخصیت‌ها مهم 

بودند. 

         نقطه‌ضعف همانطــور که ذکر شــد، »پایتخــت6« به دلیل مشــکلات و 
محدودیت‌هایی که به واسطه‌ شیوع ویروس کرونا در جامعه ایجاد شد، امکان این 
را پیدا نکرد که به سرانجام برسد. ســریال در حالی به پایان رسید که هنوز چهار 
قسمت از آن آماده نبود و سرنوشت شخصیت‌ها و داستان‌ها به سرانجام نرسیده 
بود. سیروس مقدم همان زمان اعلام کرد که چهار قسمت را خواهد ساخت و این 
فصل را تکمیل خواهد کرد. درواقع »پایتخت6« بدون این چهار قسمت چیزی کم 

دارد.

حاشیه : »پایتخت6« حواشی فراوانی داشت؛ از اعتراض عوامل سریال به سانسورهای فراوان 
گرفته تا انتقاد از شوخی‌های مکرر با ارزش‌های مذهبی و ... در پایان هم که موتورسواری رحمت 
و عروسش با حاشیه‌‌هاي فراوانی روبه‌رو شد. بعضی‌ها قسمت یکی مانده به آخر این سریال را کپی 
فیلم »همسفر« قبل از انقلاب دانستند و آن را در تضاد با خط قرمزهای تلویزیون معرفی کردند 

و خلاصه جنجال‌های این سکانس تا مدت‌ها ادامه داشت.

از میان سریال‌های 
نوروزی تلویزیون، 
»کامیون« یکی از 

ضعیف‌ترین‌ها بود. 
این اثر قصد داشت 
بیکاری و مشکلات 

جوانان را واکاوی 
کند، اما نه فیلمنامه‌ 
قابل‌قبولی برای آن 

تدارک دیده شده بود 
و نه بازی‌ها توانسته 

بودند به کمک این 
فیلمنامه ضعیف 
بیایند. بنابراین 

موفقیتی در پخش 
پیدا نکرد و جزو 

شکست‌خورده‌های 
نوروزی به حساب 

آمد. 

سریال »سرباز«، 
اثری مناسبتی 

برای رمضان نبود 
و انتخاب آن برای 

دقایق بلافاصله 
بعد از افطار، اشتباه 

بزرگی بود که 
شبکه سه مرتکب 

شد. هم باکس 
طلایی سریال‌های 

رمضانی‌اش را از 
دست داد و هم باعث 
شد سریال »سرباز« 
آنطور که باید دیده 

نشود و مخاطبان 
خاص خودش را پیدا 

نکند.

در نوروز 99 چهار سریال »پایتخت6«، »دوپینگ«، »میانبر«           میزان موفقیت
و »کامیون« روی آنتن رفتند. »پایتخت6« با تمام نواقصی که داشت توانست 
مانند همیشه عنوان بهترین سریال تلویزیونی در نوروز را به خودش اختصاص 
دهد. »دوپینگ« با وجود فیلمنامه‌ ضعیف، از بازیگران موفقی استفاده کرده بود 
و از این جهت اثر قابل‌قبول‌تری بود. »کامیون« در جایگاه ســوم قرار داشت و 
صرفا در مقایسه با سریال ضعیف »میانبر« شبکه پنج، اثر استانداردتری به نظر 

می‌رسید.

از میان سه سریال »زیرخاکی«، »بچه‌مهندس3« و »سرباز«،           میزان موفقیت
سریال »سرباز« با 29 درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت و صرفا اثری موفق‌تر از 
»پدر پسری« شبکه‌ پنج معرفی شد. این سریال داســتان جذابی نداشت. درباره‌ 
زندگی دو جوان بود کــه مرحله‌به‌مرحله در رابطه و زندگی مشترکشــان پیش 
می‌رفتند و ذره‌ذره به تحول می‌رسیدند. سریال، ماجرای هیجان‌انگیزی نداشت و 
مخاطبانش را سر سفره افطار، میخکوب نمی‌کرد. ازاین‌رو برای مخاطبان تلویزیونی 

در لحظه افطار، اثری سرگرم‌کننده محسوب نمی‌شد. 

در نقطه‌ شــروع گمان می‌کردیم با اثری در حد و اندازه‌ »روزگار           نقطه قوت 
جوانی« روبه‌رو هستیم؛ سریالی جوانانه که قرار است به زندگی جوانان در دهه 90 
بپردازد و مشکلات و زندگی سخت جوانان را در این دوره به نمایش بگذارد. حضور 
مهدی هاشمی هم در کنار جوانان بسیار نویدبخش بود. گمان می‌کردیم مسعود 
اطیابی بعد از سریال ناموفق »سهمی برای دوست« این‌بار سعی دارد اثری درخشان 
روانه‌ آنتن کند، اما این سریال نقطه‌ قوت خاصی نداشت و نهایتا موفقیتی به دست 

نیاورد. 

سريال »سرباز« به چالش میان آدم‌ها می‌پرداخت و روي احساسات           نقطه قوت 
درونی و ذهنیات آنها دست می‌گذاشت؛ مســائلی که شاید هرکدام از ما بارها در 
زندگی تجربه کرده باشیم، اما خیلی کم توانسته‌ایم درباره‌شان صحبت کنیم. از 
اين منظر مقدم‌دوســت موفق عمل كرده بود. اگر سرباز در قسمت‌های کمتری 
ساخته می‌شد و زمان دیگری غیر از ماه رمضان روی آنتن می‌رفت، می‌توانست 
مخاطبان خاص خودش را پیدا کند. ریتم کند و طولانی بودن سریال، پاشنه آشیل 

آن شد.

          نقطه‌ضعف همانطور که ذکر شد، سوژه‌های سطحی، عدم انسجام فیلمنامه، 
بازی‌های ضعیف و اغراق‌شــده، کارگردانی ضعیف و ... همگی دست در دست هم 
داده بودند تا از »کامیون« اثری غیرقابل دفاع بسازند؛ اثری که حتی برای سرگرمی 
صرف هم نتوانســت آنطور که باید نظر مخاطبان را جلب کند. »کامیون« كه این 
قابلیت را داشت که طنز اجتماعی قابل‌قبولی باشد و با شوخی و خنده، از مشکلات 
جوانان پرده بردارد، عملا به مجموعه‌ای از هجویات تبدیل شــد که معنا و مفهوم 

مشخصی نداشت.

سريال در هر قسمت روي چند اتفاق مشخص متمرکز می‌شد و از           نقطه‌ضعف
یک جایی به بعد، با توجه به تعداد بالای قسمت‌ها این مسئله کاملا خسته‌کننده 
شده بود. صدای ذهنی شــخصیت‌ها و صدای راوی به همراه جنجال‌های بیش از 
اندازه‌ میان کاراکترها، فضایی تلخ و سیاه به وجود آورده بود که حوصله مخاطبان 
را سر می‌برد. نمايش يك پادگان بيش از حد آزاد و خوشگذرانی سربازان هم نسبتي 
با  فضاي واقعي قصه نداشت.در قسمت‌های آخر هم مصاف سریال با سرنوشت زوج 

اصلی، دم‌دستی بود.

حاشيه: سریال »کامیون« چندان دیده نشد و طبیعتا حاشیه‌ خاصی هم در شبکه‌های اجتماعی 
به همراه نداشت. فقط در یکی از قسمت‌ها، نقاشی قهوه‌خانه‌ای رستم‌وسهراب به اشتباه منتسب 
به علیرضا قوللرآغاسی معرفی شد، درحالی‌که این تابلو توسط منصور وفایی طراحی شده بود. 
این اشتباه با واکنش منصور وفایی، خالق اثر روبه‌رو شد و مسعود اطیابی، کارگردان سریال با ارائه 

توضیحاتی، از وفایی بابت این اشتباه عذرخواهی کرد.

حاشیه:   درست در شرایطی که مخاطبان از ریتم کند و خسته‌کننده‌ سریال »سرباز« به ستوه آمده 
بودند، الیکا عبدالرزاقی، یکی از بازیگران اصلی سریال در مصاحبه‌ای گفت همین که مردم تا این 
حد عصبانی شده‌اند یعنی سریال موفق است و مخاطبان خاص خودش را دارد. این اظهارنظر با 
واکنش‌های شدیدی روبه‌رو شد. سریال‌سازی با پول تلویزیون برای بازی با اعصاب و روان آنها، 

از جمله نقدهایی بود که در واکنش به صحبت‌های او منتشر شد.

				     شبکه دو   کامیون

				    شبکه سه   سرباز

				  شبکه یک   »دوپینگ« اولین پایتخت 6
تجربه‌ سریال‌سازی 

رضا مقصودی بود. 
او در اولین سریالش 

سعی داشت اثری 
کمدی- فانتزی را 
تجربه کند و برای 

تضمین موفقیت این 
اثر از بازیگران موفقی 
مثل هادی‌ حجازی‌فر 

و شبنم مقدمی 
دعوت به همکاری 
کرد، اما بااین‌حال، 

»دوپینگ« اثر موفقی 
از آب درنیامد و رضا 

مقصودی در اولین 
تجربه سریال‌سازی 

شکست خورد.

»پرگار« از جمله 
سریال‌هایی بود 

که پیش از پخش 
انتظار می‌رفت بتواند 

توجه‌های زیادی را 
به خودش جلب کند 
اما با وجود بازیگران 
قابل قبولی همچون 
علی عمرانی، بابک 

کریمی، مرجانه گلچین 
و .... نتوانست به اثری 
ماندگار تبدیل شود. 

فضای تلخ و ریتم کند و 
خسته‌کننده‌ آن باعث 

شد به عنوان یک اثر 
قوی مورد توجه قرار 

نگیرد و خیلی زود 
فراموش شود.

شــاید در مقایســه با »کامیون« بتوانیم »دوپینگ« را اثری           میزان موفقیت
محترم‌تر بنامیم، اما به عنوان یک پدیده‌ مســتقل، ســریال موفقی نیست. رضا 
مقصودی ســال 96 اولین فیلم ســینمایی‌اش را با نام »خجالت نکش« ساخت و 
سیمرغ بهترین کارگردان فیلم اول را از سی‌وششــمین دوره جشنواره فیلم فجر 
گرفت. مقصودی یکبار دیگر هم برای فیلمنامه »لیلی با من است« سیمرغ گرفته 
بود و یــک دیپلم افتخار هم بــرای فیلمنامه »کوچه و موزه« داشــت. بااین‌حال 

فیلمنامه‌ سریال »دوپینگ«، قابل دفاع نبود.

برخلاف سایر ساخته‌های شهرام شاه‌حسینی، »پرگار«، سریالی           میزان موفقیت
تلخ بود کــه از ابتدا با انتقادهــای فراوانی روبه‌رو شــد. شاه‌حســینی از جمله 
کارگردان‌هایی است که معمولا سریال‌هایش پرمخاطب هستند اما »پرگار« به این 
لحاظ نتوانست با ســایر ســریال‌هایش برابری کند. با این حال جزو سریال‌های 
ضعیف تلویزیون قرار نگرفت و در دوره پخش، مخاطبان خاص خودش را به دست 
آورد اما سریال ماندگاری نشد و شــاید تا همین حالا هم از حافظه‌ها بیرون رفته 

باشد.

حضور هادی‌ حجازی‌فر و شبنم مقدمی، برگ برنده‌ این سریال           نقطه قوت 
به حساب می‌آمد، اما ضعف فیلمنامه و دیالوگ‌ها و موقعیت‌های اغراق‌شده به 
اندازه‌ای بود که بازی این دو بازیگر هم نتوانســت کاری از پیش ببرد و به نفع 
سریال تمام شــود. »دوپینگ« سوژه‌ اولیه‌ جذابی داشــت که اگر به درستی 
پرورش داده می‌شد و رضا مقصودی از پس خلق موقعیت‌های کمدی و فانتزی 
آن به خوبی برمی‌آمد، می‌توانســت اثر قابل‌قبولی باشــد، اما عملا به چنین 

نقطه‌ای نرسید.

ایده‌ اولیه ســریال »پــرگار« قابل تامــل بــود و روابط میان           نقطه قوت 
شخصیت‌ها هم درســت و دقیق کنار هم چیده شده بود. منطق علی‌ومعلولی 
داستان تا نزدیک بخش‌های پایانی حفظ می‌شد و به‌رغم ضعف‌های مختلفی 
که داشت، مخاطبان را ترغیب می‌کرد آن را ادامه دهند و حتی برای سرنوشت 
شخصیت‌هایش نگران باشــند. انتخاب علی عمرانی، مرجانه گلچین و بابک 
کریمی به درستی صورت گرفته بود و این دو بازیگر جزو نقاط قوت این سریال 

بودند.

         نقطه‌ضعف  با اینکه رضا مقصودی فیلمنامه‌نویس باتجربه‌ای است، اما سریال 
اولین ضربه را از فیلمنامه خورده بود. سریال روابط علی‌ومعلولی درستی نداشت و 
اتفاق‌ها منطقی حساب‌شده نداشتند. شــخصیت‌پردازی درستی روی کاراکترها 
انجام نشــده بود و جنس بازی‌های برخی بازیگران از جمله شبنم مقدمی، محمد 
بحرانی و نیما شعبان‌نژاد، کاملا با نقششان در سریال »هیولا« برابری می‌کرد. رضا 
مقصودی قصد داشت اثری فانتزی با شــخصیت‌هایی کاریکاتوری خلق کند، اما 

عملا موفقیتی در این زمینه به دست نیاورد و شکست خورد. 

         نقطه‌ضعف تلخی بیش از حد، شخصیت‌پردازی نادرست، عدم شکل‌گیری 
صحیح روابط، گره‌گشایی‌های ساده‌انگارانه و تهدیدهای بی‌دلیل و ... همگی باعث 
شدند سریال به‌رغم سوژه جالب و نسبتا متفاوتی که داشــت نتواند موفقیتی به 
دست بیاورد. سریال فضاسازی درستی نداشت و فقر ســکانس‌ها از جذابیت آن 
کاسته بود. از طرف دیگر یکی از مشکلات اصلی این بود که پیچیدگی‌های سریال، 
با ســاده‌ترین و دم دستی‌ترین گره‌گشایی به پایان رســید و عملا به مخاطبانش 

بی‌احترامی کرد.

حاشيه:  به دلیل تقارن تولید سریال با شــیوع کرونا این سریال هم دستخوش مشکلاتی 
شد. با اینکه اواخر اســفند تاکید کردند که باید تولید فیلم و سریال‌ها متوقف شود، اما 
تولید سریال تا اواخر تعطیلات نوروز ادامه پیدا کرد، اما به دلیل شرایط قرنطینه، برخی از 
بازیگران از جمله شبنم مقدمی، هادی حجازی‌فر و مینا جعفرزاده حاضر به ادامه همکاری 

نشدند و قسمت آخر بدون حضور آنها ساخته شد.

حاشيه:   در سکانس‌های مربوط به مدرســه، برای نمایش شلوغی و هیاهوی بچه‌ها از صدای 
پس‌زمینه‌ دانش‌آموزان استفاده شــده بود اما نکته جالب اینجا بود که صداگذار یک صدای 
پس‌زمینه گرفته بود و در تمام سکانس‌ها از همان استفاده کرده بود. هربار به سکانس مدرسه 
می‌رسیدیم وسط صحبت‌های مدیر و ناظم و ... همان صدا را می‌شنیدیم. در تمام سکانس‌های 

مدرسه، صدای دختری به گوش می‌رسید که پشت هم صدا می‌زد آناهید! 

			    شبکه سه   دوپینگ                   

				   شبکه يک    پرگار

سریال »نون.خ2« 
در شرایطی روی 

آنتن رفت که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا 

هنوز تولید آن به 
پایان نرسیده بود. 

این سریال هم مانند 
»پایتخت6« نیمه‌کاره 

پخش شد و ساخت 
ادامه‌ آن به فصل سوم 

موکول شد. »نون.
خ2« با استقبال زیادی 
روبه‌رو شد و نسبت به 
فصل اول این سریال، 

از سوی مخاطبان با 
تمجید بیشتری همراه 

شد.

سریال »شاهرگ« 
به کارگردانی 

سیدجلال اشگذری 
و تهیه‌کنندگی 

محمدرضا شفیعی، 
با این هدف ساخته 
شد که بتواند سند 

معتبری برای اتفاقات 
اوایل دهه‌ 60 و 

عملیات مرتبط با 
خنثی‌سازی اهداف 

منافقین باشد، اما به 
دلیل ضعف ساختاری 
و محتوایی عملا به اثر 
ماندگاری تبدیل نشد 
و حتی در زمان پخش 
هم نظر مخاطبانش را 

جلب نکرد.

اولین تجربه 
کارگردانی علی 

مسعودی، سریالی 
کمدی به نام »آخر 

خط« بود که از سطح 
آثار کمدی سخیف 

فراتر نرفت. این 
سریال مجموعه‌ای از 
موقعیت‌های کمدی 

تکراری، شوخی‌های 
کلامی، کتک‌کاری و 

تمسخر و پوشش‌های 
عجیب‌وغریب و ... 

بود و سعی داشت به 
واسطه‌ همین موارد 
روی لب مخاطبانش 

خنده بنشاند.

         میزان موفقیت تجربه ثابت کرده که بخش مهمی از سریال‌های موفق، در فصل 
دوم آنطور که باید توفیق قبل را تکرار نمی‌کنند، اما این مســئله درباره‌ »نون.خ« 
متفاوت بود و با استقبال بیشتری روبه‌رو شد. فصل دوم این سریال طبق نظرسنجی 
سازمان صداوسیما 56 درصد مخاطب داشت، درحالی‌که مخاطبان فصل اول آن 
35 درصد بودند. درواقع فصل دوم این سریال ۲۱ درصد افزایش مخاطب داشته و 

همین نشان از موفقیت آن دارد. 

در ســال‌های اخیر فیلم‌های موفق زیادی با موضوع فعالیت           میزان موفقیت
سازمان منافقین ساخته شده و این مسائل به طور ضمنی در اکثر این فیلم‌ها در دل 
قصه‌ای قدرتمند پیش‌روی مخاطبان گذاشته شده است، اما در سریال »شاهرگ«، 
مبارزات را کاملا شعاری و گل‌درشت می‌بینیم. فضاسازی به بدترین شکل ممکن 
انجام شده بود، شخصیت‌‌ها پیچیدگی خاصی نداشــتند و فضای سریال شلوغ و 
آشفته به نظر می‌رســید. به طور کلی داســتان به شــیوه‌ای پیش نمی‌رفت که 

مخاطبان انگیزه‌ای برای همراهی با آن داشته باشند.

»آخر خط« در شرایطی روی آنتن رفت که تلویزیون به لحاظ           میزان موفقیت
پخش ســریال‌های کمدی در مضیقه بود و مخاطبان منتظر تماشای یک اثر شاد 
سرگرم‌کننده بودند. طبیعتا در این اوضاع و احوال، یک سریال کمدی استاندارد 
می‌توانست با استقبال زیادی روبه‌رو شود. مسئله اما اینجا بود که »آخر خط« اثری 
استاندارد نبود و حتی برای سرگرمی هم نمی‌شد به سراغش رفت. نتیجتا  موفقیتی 
در پی نداشت و بی‌سروصدا به پایان رسید. این ســریال در قسمت‌های اول چند 

ویژگی خوب داشت اما در ادامه نتوانست آنها را حفظ کند.

یکی از مهمترین نقــاط قوت فصل دوم »نــون.خ« توجه ویژه به           نقطه قوت 
مشکلات و آسیب‌های مردم بود. درواقع این ســریال توانست زبان گویای مردم 
آسیب‌دیده کشور باشد که با وجود مشکلات و سختی‌های زندگی، امید خود را از 
دست نداده‌اند. این سریال مشکلاتی را که بعد از زلزله در سرپل ذهاب به وجود آمد 
با زبان طنز بیان کرد و ناکارآمدی مســئولان در مقابله با زلزله و شــیوه‌ نادرست 
کمک‌رسانی را به نقد کشید. طبیعتا شوخی با مشــکلات جامعه برای مخاطبان 

خوشایند است.

         نقطه قوت   داستان »شــاهرگ« درباره‌ گروهی اطلاعاتی عملیاتی است که 
کارشان چک کردن و خنثی‌ســازی بمب‌ها در سال 1360 هجری شمسی است. 
همانطور که ذکر شد، این سوژه دستمایه آثار مختلفی شده و برخی از این آثار از 
جمله »سیانور« و »ماجرای نیمروز« به بهترین شکل آن را به نمایش گذاشته‌اند. 
طبیعتا این سوژه به اندازه‌ای جذابیت دارد که بتوان از روی آن فیلم‌ها و سریال‌های 
جذاب دیگری هم تولید کرد. این ســوژه‌ جذاب اما با پرداخت نامناسب به بیراهه 

رفت.

داستان درباره‌ دو جوان بیکار بود که تلاش می‌کردند از بیکاری و           نقطه قوت 
بی‌پولی خارج شــوند و شغلی برای خودشان دســت‌وپا کنند. وقتی از تمام راه‌ها 
مأیوس می‌شــوند، به ســراغ فضای مجازی می‌روند و برای تبدیل شدن به شاخ 
مجازی، تمام تلاششان را می‌کنند و دســت به هر کاری می‌زنند. »آخر خط« اگر 
درست ساخته و پرداخته می‌شد، می‌توانست اثری جذاب در نقد پدیده‌ شاخ‌های 
اینســتاگرامی و پول درآوردن از راه‌های عجیب‌وغریب در اینســتاگرام باشد، اما 

بیراهه رفت و به جایی نرسید.

         نقطه‌ضعف مشکل اصلی ســریال »نون.خ2« نداشتن داســتانی واحد بود. 
داستان مدام از مسیر اصلی منحرف می‌شد و روایت دچار پراکندگی بود. با اینکه 
داستان حول محور خانزاده قرار داشت و بیشــتر دقایق او در مقابل دوربین دیده 
می‌شد، اما گاهی این روند تغییر می‌کرد و خرده‌پیرنگ‌های فرعی به داستان اضافه 
می‌شد که چندان پیش‌برنده نبودند و به سرانجامی هم نمی‌رسیدند. مسئله دیگر 
اینکه »نون.خ2« به دلیل مشکلات ناشی از شیوع کرونا ناتمام ماند و تکلیف خیلی 

از شخصیت‌ها و اتفاق‌ها مشخص نشد.

         نقطه‌ضعف ساخت ســریال در فضای دهه 50 و 60، کار سختی است و هر 
کارگردانی بــا هر بضاعتــی از پس آن برنمی‌آید. »شــاهرگ« یکــی از بدترین 
فضاسازی‌هاي دهه 60 را داشــت. در برخی موارد به‌جای ساخت فضای شهری، 
ماکتی از شهر ساخته شده که شــباهت چندانی به واقعیت ندارد. مثلا شخصیت 
اصلی داستان از جلوی مغازه‌ کفش‌فروشی یا خواربار رد می‌شد، اما در تصویر عملا 
چنین مغازه‌ای وجود نداشت. روی ویترین مغازه، عکس بزرگ و اغراق‌شده‌ای از 

یک مغازه کفاشی نصب شده بود.

         نقطه‌ضعف علی مسعودی به‌جای اینکه ســریالش را با فیلمنامه‌ای قوی و 
موقعیت‌های کمدی جذاب به اثری خنده‌دار تبدیل کند، روی شوخی‌های سخیف 
و بددهانی و کتک‌کاری و لگدپرانی و رقص و... دست گذاشت. این سریال حتی برای 
ایجاد خنده، جامعه کوتاه‌قدان را مورد تمسخر قرار داد و برای بالا بردن جذابیت، 
تن شخصیت‌های اصلی لباس زنانه پوشــاند، اما نتیجه‌ کار نه‌تنها خنده‌دار از آب 
درنیامد که مخاطبان تلویزیونی را پس زد. گره زدن شوخی‌ها با مسائل ارزشی هم 

تلاش شکست‌خورده به سریال بود.

حاشيه: بعد از حواشی »پایتخت6«، توجه‌ها روی »نون.خ2« بیشتر شد و با سانسورهای فراوانی 
همراه شد. یکی از موارد سانسوری، شوخی سریال با بازی بهروز وثوقی در فیلم »گوزن‌ها« بود. 
سعید آقاخانی این بخش حذف‌شده را در اینستاگرامش گذاشت و آن را به مسعود کیمیایی 
تقدیم کرد. نکته دیگر اینکه بسیاری از رسانه‌های منتقد »پایتخت 6« بازی عجیبی را شروع 

کردند و این دو سریال را مقابل هم قرار دادند تا ثابت کنند »نون.خ2« اثر موفق‌تری است.

حاشیه: »شاهرگ« آخرین سریالی بود که با بازی زنده‌یاد سیروس گرجستانی روی آنتن رفت. 
سیروس گرجستانی زمانی از دنیا رفت که این سریال کماکان درحال پخش بود. درواقع سریال 
»شاهرگ« از هفتم تیر روی آنتن رفت و زنده‌یاد گرجستانی، دوازدهم تیر؛ یعنی پنج روز بعد 
از شروع پخش سریال از دنیا رفت. او در حال بازی در سریال »شرم« بود که بازی‌اش نیمه‌کاره 

ماند. بنابراین »شاهرگ« آخرین سریال او به حساب می‌آید.

حاشيه:  سکانس رقصیدن علی صبوری و عباس جمشیدی در »آخر خط« سروصدا و اعتراض 
زیادی به‌پا کرد و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. حاشیه‌ دیگر این بود که بعد از 
اعتراض‌ها به انتخاب علی صبوری برای سریالی در نقد شاخ‌های اینستاگرامی، علی مسعودی 
مصاحبه‌ای کرد و گفت: »وقتی ۱۵ جلســه از فیلمبرداری گذشــته بود، فهمیدم که او جزو 

شاخ‌های مجازی است، اما دیگر نمی‌شد او را تغییر داد.«

				  شبکه یک   برخلاف سریال‌هایی نون.خ2
که با موضوع مبارزات 

انقلاب ساخته می‌شوند 
و شخصیت‌هایشان 
به نحوی در پیشبرد 
این جریان موثرند، 

»زیرخاکی« عملا روی 
زندگی خانواده‌ای کاملا 
معمولی دست گذاشت 

که شخصیت‌هایش 
فقط به دنبال زندگی 
خودشان هستند، اما 
بدون اینکه بخواهند، 

درگیر ماجراهای 
سیاسی می‌شوند. 

همین مسئله مهمترین 
عامل جذابیت سریال 

بود.

         میزان موفقیت جلیل سامان كارگردان كاربلدي است كه نامش هميشه به 
عنوان یکی از سازندگان موفق سریال‌های تاریخی شناخته می‌شود. او حساسیت 
زیادی در تصویر کردن تاریخ معاصر دارد و »ارمغان تاریکی«، »پروانه« و »نفس« 
جزو شاخص‌ترین سریال‌هایی هستند که با موضوع انقلاب ساخته شده. سامان 
در ساخت سريال »زيرخاكي« هم موفق عمل كرد و سريالش با وجود نقدهایی 
که به آن وارد بود، توانست در نظرسنجي رسمي صداوسيما رتبه اول را به دست 

بياورد. 

         نقطه قوت  انتخاب بازیگران و شخصیت‌پردازی دقیق آنها در بستر داستانی 
حساب‌شده، باعث شــد با اثری اســتاندارد و قوی روبه‌رو باشیم. در نگاه اول 
می‌توانیم »زیرخاکی« را یکی از آثار موفق در زمینه انقلاب به حساب بیاوریم 
و به عنوان اثری کمدی، جایگاه ویژه‌ای برایش در نظر بگیریم. جلیل سامان با 
قرار دادن شــخصیتی ســاده‌لوح و بی‌توجه به احوالات سیاســی در بستر 
اتفاق‌های مهم جامعه، برای اولین‌بار با این جریان شوخی کرد و همین تجربه 

جالبی بود. 

         نقطه‌ضعف  جلیل سامان حساســیت زیادی روی فضاسازی دوران پیش از 
انقلاب دارد و این مسئله در تمام سریال‌هایش به چشم می‌خورد. در »زیرخاکی« 
با چنین حساسیتي در پرداخت فضا روبه‌رو نبودیم. فضای شهری پرداخت چندان 
مناسبی نداشت و همین هم به جذابیت ساختاری سریال ضربه زد. از طرف دیگر 
داستان »زیرخاکی« در مقایسه با آثار قبلی سامان، قصه‌ای کم‌ملات داشت و در 
موقعیتی ثابت مدام تکرار می‌شد. تا جایی که بعضی شوخی‌ها خسته‌کننده به نظر 

می‌رسید.

حاشیه :  پیش از شروع پخش سریال، درحالی‌که تیزرهای آن هم دست‌به‌دست می‌گشت، 
اما خبرهایی درباره‌ توقف آن به دلیل حواشــی پیش‌آمده برای گوهر خیراندیش شنیده 
می‌شد. ویدئویی از خیراندیش در عروسی دخترش منتشر شد که حضور او در این سریال 
را با حساسیت‌هایی روبه‌رو کرد. این ماجرا با اعتراض جلیل سامان روبه‌رو شد و اما نهایتا 

مشکل برطرف شد و سریال روی آنتن رفت.  

				  شبكه يك   زیرخاکی

			     شبکه دو  				   شبکه سهشاهرگ   آخر خط »بچه‌مهندس 3« 
برخلاف دو فصل قبلی 

از فضای پرورشگاه و 
زندگی ساده و جذاب 

جواد جوادی فاصله 
گرفت و به سمت‌وسوی 
دیگری پیش رفت. این 

سریال با وجود اینکه 
نزد مخاطبان کماکان 
مورد توجه بود، اما با 

ورود به مسائل امنیتی و 
تغییر زندگی و طرز فکر 

جواد جوادی و تاکید 
بر روابط کلیشه‌ای، 

اتصالش را تا حدودی 
نسبت به فصل‌های 

قبلی از دست داد.

»بچه‌مهندس3« با اینکه در برخی موارد با انتقادهایی روبه‌رو           میزان موفقیت
بود، اما در ماه رمضان 99، جزو ســریال‌های پرمخاطب شــناخته شد. در بعضی 
نظرسنجی‌ها فاصله‌ کمی از »زیرخاکی« داشت و در جاهایی حتی از آن هم بالا زده 
بود. البته سریال در نقطه‌ شروع فصل سوم تا حدودی ریزش داشت. ورود به بحث 
امنیتی و ناشــناخته بودن شخصیت‌های ابتدای ســریال، باعث شد مخاطبان تا 
حدودی آن را پس بزنند، اما نهایتا سریال به روال خودش بازگشت و استقبال خوبی 

هم داشت.

»بچه مهندس3« در ادامه دو فصل قبل ساخته شد و مخاطبان با           نقطه قوت 
شخصیت جواد جوادی از کودکی آشنایی داشتند و دلشان می‌خواست بدانند در 
ادامه به کجا می‌رسد و چه سرنوشــتی پیدا می‌کند. سرنوشت خود جواد جوادی 
بدون در نظر گرفتن سایر خرده‌روایت‌ها از جمله نکات مثبت سریال بود. از طرف 
دیگر درباره‌ نخبگان علمی، آثار کمی ساخته شده و این سریال با تمرکز روی این 
مســئله، تا حدودی اين خلأ را پر کرد. در مجموع این ســریال چند ویژگی برای 

همراهی مخاطب عام را داشت.

         نقطه‌ضعف عشق جواد به مژگان از جمله نکات جذاب سریال در فصل‌های 
قبل بود، اما در فصل جدید با پیدا شدن سروکله‌ شخصیت موجه مرضیه، می‌شد 
حدس زد که جواد از عشق مژگان درست برمی‌دارد و به چهره‌ موجه گرایش پیدا 
می‌کند و حرکت در این مسیر کلیشه‌ای کاملا آسیب‌زننده بود. نمایش شخصیت 
مژگان آنقدر باسمه‌ای بود که اسباب خنده را فراهم کرد.  از طرف دیگر پرداخت 
ضعیف شخصیت مسعود و قاسم و بازی تصنعی کاوه سماک‌باشی و فرهاد قائمیان 

به سریال ضربه زد. 

حاشیه:  ماجرای خواســتگاری تینا از مسعود از جمله موارد پرحاشــیه‌ سریال بود؛ یک 
خواستگاری بی‌ربط که در خدمت جریان اصلی داستان سریال نبود، اما با وایرال کردن آن 
تحت عنوان خواستگاری نامتعارف، سعی داشتند بیشتر دیده شود. سکانس پایانی سریال و 
خواستگاری عجیب جواد از مرضیه در حین انجام کار هم با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و در 

شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.

			     شبکه دو  بچه‌مهندس3

هفت ماه از شروع سال 99 می‌گذرد؛ سالی که از همان ابتدا 
با قرنطینه و محدودیت‌های تولید سریال‌ها به دلیل شیوع 

ویروس کرونا شروع شد. این محدودیت‌ها و مشکلات 
باعث شد خیلی از سریال‌ها نیمه‌کاره رها شوند و برخی 

در مدت زمان مناسب روی آنتن نروند. آنهایی هم که 
از ابتدای سال 99 روی آنتن رفتند، با ضعف‌های زیادی 

روبه‌رو بودند. شاید مشکل بتوانیم از میانشان یک سریال 
بی‌عیب‌ونقص پیدا کنیم. همانطور که در پرونده‌ روبه‌رو 

درباره‌ مرور سریال‌های نیم‌سال اول خواهید دید اکثر آثار 
با ضعف‌هایی روبه‌رو هستند و نقاط قوت سریال زورش به 
این ضعف‌ها نرسیده است. این سریال‌ها محصول دوران 

معاونت مرتضی میرباقری در سازمان صداوسیماست. 
معاونی که حالا جایش را به حمید شاه‌آبادی داده است. 
باید اشاره کنیم که در نیم سال دوم سال 99 هم شاهد 
سریال‌‌هایی هستیم که تولیدشان در دوره‌ میرباقری 
شروع شده بود. بنابراین چندان نمی‌توانیم به تغییر 

وضعیت آنها خوشبین باشیم.

پیش درآمد

         تکراری‌های باکس اصلی
در نیمــه اول امســال، عــاوه بــر 
ســریال‌هایی که بــرای اولیــن بار 
روی آنتــن می‌رفتند، شــبکه‌های 
مختلف برای پــر کردن باکس‌ اصلی 
سریال‌هاي‌شان گهگاه دست به دامان 
ســریال‌های تکراری هم می‌شدند. 
»معراجی‌ها« به کارگردانی مسعود ده‌نمکی، یکی از این سریال‌ها 
بود که در 29 قســمت از شبکه یک پخش شــد. »دیوار« سریال 
تکراری دیگری بود که شبکه یک در این مدت روی آنتن فرستاد. 
شبکه دو هم دوبار باکس شبانه‌اش را با دو سریال تکراری »مرضیه« 
ساخته‌ فلورا سام و »رهایی« ساخته‌ مســعود تکاور پر کرد. شبکه 
سه هم یکبار در باکس سریال‌های جدید، سریال تکراری »عقیق« 

را پخش کرد.

         جذابیت تکراری‌ها
در نظرسنجی‌هایی که برای انتخاب 
بهترین ســریال در هــر دوره انجام 
می‌شد، برخی ســریال‌های تکراری 
شــبکه آی‌فیلم هم دیده می‌شدند. 
مثلا همزمان با پخش ســریال‌های 
رمضانی، شــبکه آی‌فیلم هم درحال 
پخش »متهم گریخت« بود. میزان بازدید یکی از قسمت‌های سریال 
»سرباز« در اپلیکیشــن فیلیمو، عملا نصف میزان بازدید مردم از 
سریال »متهم گریخت« بود. زمان پخش سریال »پرگار« هم این 
مسئله وجود داشت. آن زمان شبکه آی‌فیلم سریال »ستایش3« را 
روی آنتن داشت. »پرگار« در نظرسنجی مخاطبان 19 درصد رای 
به دست آورد درحالیکه میزان آرای تکرار »ستایش 3« 24 درصد 
بود. این نشان می‌داد که سریال‌های قدیمی برای مخاطبان جذابیت 

بیشتری دارند.

         ضعف سریال‌های شبکه پنج
شــبکه پنج در نیمه اول امســال دو 
ســریال جدید روی آنتن برد. یکی 
»میانبر« بود و دیگری »پدر پسری«.  
این آثار به قدری ضعیــف بودند که 
ترجیــح دادیم در باکســی جداگانه 
به آنها بپردازیــم. »میانبر« قرار بود 
اثری آسیب‌شناسانه درباره‌ مشکلات زندگی در آپارتمان باشد اما 
به دلیل ضعف فیلمنامه، هدف مشخصی نداشت و واقعا معلوم نبود 
کارگردان در پی صحبت راجع به چه مشکلاتی است. بازی بازیگران 
هم از جمله نکات منفی فیلم بود. »پدرپســری« سریال رمضانی 
شبکه پنج بود که در قســمت‌های اول تا حدودی موفق ظاهر شد 
اما از یک جایی به بعد روی دور تکرار و پرداختن به مسائل جزئی و 

خسته‌کننده افتاد و عملا به جایی نرسید.

آنتن‌پرکنی با دست خالی
در خلأ سریال‌های جذاب، شبکه‌های مختلف 

آنتن‌شان را با سریال‌های تکراری و ضعیف 
پرکردند و در این بین برخی سریال‌های تکراری 

جذابیت بیشتری داشتند
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 در نیمه اول سال ‌99، در 
مجموع 15 سریال جدید 
از شبکه‌های سیما پخش 

شدند. در این شش ماه 
تلویزیون دو مناسبت مهم 

از جمله نوروز و رمضان 
را هم پیش رو داشت که 

8 سریال سهم این دو 
مناسبت بود و مابقی 

سریال‌ها هم در دیگر 
روزهای این شش ماه روی 

آنتن رفتند.

03

در نیمه اول سال سه 
سریال روی آنتن رفت 

که همگی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا نا‌تمام 

ماندند و به شکل ناقص 
و بدون داشتن قسمت 

پایانی روی آنتن رفتند. 
»پایتخت 6 «در ایام 
نوروز، »نون خ 2 «در 

حدفاصل نوروز و رمضان 
و »زیر خاکی« در ماه 

رمضان به شکل ناقص از 
شبکه یک پخش شدند.

06

فصل ششم پایتخت با 
وجود همه حملاتی که به 
آن شد، پر مخاطب‌ترین 

سریال تلویزیون در 
شش‌ماهه اول سال 

است. این سریال با اعلام 
رسمی تلویزیون بیش 
از 75 درصد مخاطب 

جذب کرد. پایتخت از 
این حیث دارای رکوردی 
است که هنوز در سال 99 
هیچ سریالی نتوانسته به 

حوالی آن هم نزدیک شود

02
05

از بین سریال‌های جدیدی 
که در شش ماهه اول 

سال روی آنتن رفت، دو 
سریال متعلق به تولیدات 

سیمای استان‌ها بود. 
سریال »دخترم نرگس« 
محصول سیمای استان 
آذربایجان غربی بود و 

سریال »سرزده« هم در 
سیمای استان خراسان 

رضوی تولید شده بود. هر 
دو سریال از شبکهي‌ك 

پخش شدند

شبکه پنج مدت‌هاست از 
کورس سریال‌سازی جا 

مانده و باکس نمایش‌اش 
را با سریال‌های خارجی 

و تکراری پر می‌کند، 
اما با این‌حال این شبکه 
در نیمه اول سال 99 دو 

سریال جدید پخش کرد. 
یکی »میانبر« که ازنوروز 
روی آنتن رفت و دیگری 

»پدر و پسری« که ماه 
رمضان پخش شد 
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